
     

 1، شمارة 14دورة  هاي نوین تربیتی  اندیشه
 1397بهار  شناسی دانشگاه الزهراءس دانشکدة علوم تربیتی و روان

 22/2/1397تاریخ پذیرش:  19/7/1396تاریخ دریافت: 

 భ اسلام» اخلاق اপ࣎ماਐی« و » ජ໑ ଘدم ख़࡛ࢴت«ୀرਉی ඌিඁࢌ ঃیان 
ی  ૡં༙*1ه ودا

 چکیده
 ۀپای ـرا » محبت بـه مـردم  «اخلاق و رویکردهاي تربیت اخلاقی، هاي  برخی از نظریه 

دانند. محبت به همدیگر، در اسلام نیز توصیه شده است. هدف از  می اخلاق اجتماعی
سلام و نیز بررسـی ظرفیـت   در ا» محبت به مردم«این پژوهش، بررسی حدود و ثغور 

عاطفی اخلاق اجتماعی در نظر  ۀپایعنوان  براي این است که بتواند به» محبت به مردم«
نشـان داد کـه در اسـلام    هـا   تحلیلی است. یافته-گرفته شود. روش پژوهش، توصیفی

، به خودي خود داراي ارزش مطلق نیست و باید تابع ضوابطی باشد؛ »محبت به مردم«
محدودي دارد و لازم نیسـت و نبایـد محبـت هـر کسـی را در دل       ةدایرو از این رو، 

طـور مطلـق    و ما ملزم هستیم بهپروراند. در مقابل، اخلاق اجتماعی، هیچ مرزي ندارد 
محبـت  « ۀدامناطرافیان، اخلاق را رعایت کنیم. با توجه به عدم انطباق » ۀهم«در برابر 
بـراي  » محبـت «مبنا قـرار دادن   از ناشیهاي  و نیز، آفت» اخلاق اجتماعی«و » به مردم

عمومی و زیربناي تعـاملات اجتمـاعی    ةانگیزعاطفی،  ۀپایتوان  نمیرعایت اخلاقیات، 
قرار داد. این امکـان وجـود دارد کـه اسـتفاده از     » محبت به مردم«اخلاق مدارانه را بر 

دیگـري را در ایـن زمینـه    هـاي   مفاهیم دیگري هم چون رحمت و نظایر آن بتواند راه
 پیش روي ما بگشاید.

 ها واژه کلید
 محبت به مردم، اخلاق اجتماعی، اسلام، عواطف اخلاقی 
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 مقدمه 
پیـامبران الهـی، مصـلحان اجتمـاعی و دسـت       ۀهم ـپایبندي آحاد بشر به رفتار اخلاقی، آرمـان  

اخـلاق اجتمـاعی، اخـلاق      اندرکاران تربیت است. البته اخلاق در ابعاد گونـاگونی هـم چـون:   
اخـلاق  «شود. اما در ایـن میـان،    می بندگی، اخلاق زیست محیطی و اخلاق درون فردي مطرح

 را با یکدیگر سـامان  ها نانسامهم اخلاق است که روابط اجتماعی هاي  یکی از حوزه» اجتماعی
را  هـا  انسـان ). در واقـع، پایبنـدي بـه اخـلاق اجتمـاعی      27: 3، ج1389دهد(مصباح یزدي،  می

). از ایـن رو، اخـلاق   1389فرامـرز قراملکـی،     دارد تا حقوق همـدیگر را رعایـت کننـد(    وامی
 ـکنند تا با  می پژوهان و تربیت پژوهان در سراسر جهان سعی ظـري دقیـق و   نهـاي   تبیـین  ۀارائ

 ، به تحقق این آرمان ارزشمند کمک کنند. مؤثرتربیتی هاي  لطراحی مد
در بحث اخلاق و تربیت اخلاقی، رویکردهاي بسیار متفاوتی وجـود دارد. در رویکردهـاي   

 برانگیختگی براي عمل تلقی ءو استدلال منشا محور مانند رویکرد کولبرگی، شناخت-شناخت 
پـیش روي  اینکـه  بـا  شناخت و معرفـت،  اما پژوهشگران دیگري نیز بر این باورند که  ،دشو می

باشد. این وظیفه بـر   اخلاقی محرك عملموتور تواند  نمیکند، اما به تنهایی  می انسان را روشن
حالـت  ) و 1381نجـاتی،   زایـی دارنـد(   حرکـت کـه   ؛عهده دستگاه عواطف و هیجانـات اسـت  

بـدن( ماننـد دسـتگاه عصـبی خـود مختـار و مـدارهاي عصـبی و          هاي برانگیختگی در سیستم
انسان آمـاده و  هاي  دهی به خواسته پاسخرا براي ها  آن د ونکن می درونی بدن) ایجادهاي  دستگاه
 و هیجـان  بـدون  انگیـزه  خیـزد،  برمـی انگیزه  از در این نظر، رفتار. )1384، 1ریو (دکنن می تنظیم
). لذا بسـیاري از  7: 1378زاده،  قاسم( بود برخوردار نخواهد حرکت براي لازم نیروي از عاطفه،

دانند و براي پر کردن شـکاف میـان    می »عواطف«مفقوده بین شناخت و عمل را  ۀحلقمحققان، 
 عاطفی رفتار اخلاقی را شناسایی کنند. هاي  کنند تا پایه می نظر و عمل اخلاقی، تلاش

اي  ویـژه عـاطفی اخـلاق توجـه    هـاي   مؤلّفهند که به هایی هست گروهعاطفه گرایان از جمله 
 صورى اخلاقى صرفاً قضاوت اخلاقی درهاي  استدلال نقش دارند. از دیدگاه ایشان، می مبذول

 اى مسـأله  در عواطف و اساس احساسات بر شخص که آ از پس یعنى است؛ پسینى صورت به و

 هــایی تراشــیگــاه بــراي توجیــه قضــاوت خــود دلیــل  آنکــرد،  اخلاقــى قضــاوت خــاص،

                                                                                                                                        
1. Reeve 
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تـوان بـه رویکـرد اخـلاق      مـی  گراي جدیـد  عاطفههاي  ). از جمله دیدگاه1،2001هایت (کند می
عواطـف اوسـت؛    تأثیر. در این دیدگاه، رفتار اخلاقی انسان به شدت تحت دکراشاره   2مراقبت 

رفتـار همدلانـه و مبتنـی بـر      که او را به رفتـار اخلاقـی(   است عامل اصلی عاطفهاي که  گونه به
). از این رو، تربیـت اخلاقـی نیـز بـه دنبـال تربیـت       3: 1984، 3نادینگز ( دهد می مراقبت) سوق

رویکـرد تربیـت اخلاقـی     . در رویکـرد دیگـري موسـوم بـه     است ورز و غمخوار عاطفهافرادي 
شـود و در ایـن میـان، عواطـف و      مـی  نظر گرفتـه در  مؤلّفه، رفتار اخلاقی داراي چهار 4تلفیقی

آن، مین أت ـاسـت و بـدون    منـد  هرهبها، از اهمیت خاصی  پایهانگیزش اخلاقی به عنوان یکی از  
). در ایـن رویکـرد، سیسـتم    1394با شکست مواجه خواهـد شـد(وجدانی،    رفتار اخلاقی قطعاً

کنـد تـا    مـی  را تحریـک کنـد و فـرد    مـی  گیري انگیزشی خاصـی ایجـاد   جهتعاطفی است که 
). 2008، 5العمل خاصی نشان بدهد( نـاروائز  عکساطلاعات را پردازش کند و نسبت به وقایع، 
مسـتدل و منطقـی را نیـز    هـاي   توانند قضاوت می عواطف از چنان قدرتی برخوردارند که حتی

هـم بـه   )؛ لذا عواطف، هم به دلیـل برانگیزاننـدگی و   2010دستکاري و منحرف کنند( ناروائز، 
توانند به طور مستقیم و  می ها( که خود یکی از مبادي عمل هستند) شناختگذاري بر تأثیردلیل 

 مؤلّفـه ها، محبت و همـدلی یـک    دیدگاهغیر مستقیم رفتار اخلاقی را جهت دهند. در این گونه 
 شود. می مرکزي محسوب

بشـر توجـه    مهـم  به عنـوان یکـی از عواطـف   » محبت«به شود،  می همان گونه که ملاحظه
شـادي، غـم، تـرس، امیـد، یـاس،       چون هم(انسان عواطف گوناگون. در میان شده استزیادي 

( بـه  کـه  شـوند  مـی  محسـوب انسـان   »اصلی« ۀعاطفحب و بغض دو )، خشم، نفرت و کراهت
د(طباطبایی، ن ـکن مـی  را اداره اوهـاي   تمام امـور زنـدگی و فعالیـت    عنوان یکی از مبادي عمل)

 .)156 : 9، ج 1374
دانـد و آن را   مـی  را داراي ارزش مطلق» محبت«از دیدگاه دینی، اخلاق پروتستان مسیحی 

انسـان بایـد همـه را    اینکـه  شود مبنی بر  می کند. لذا تبلیغ فراوانی می تلقیها  ارزش ۀهماساس 
 ).  293: 2، ج1389دوست بدارد( مصباح یزدي، 
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 بـه  نسـبت  محبت و رحمت به افراد ۀیتوص شاهد زین  (ع)تیب اهل اتیروا و میکر قرآن در
: دوستى و مهرورزى(با مردم) نیمى ندیفرما یم که شده نقل  (ص)اکرم امبریپ از. میهست گریکدی

 بدارنـد،  دوسـت  را یکدیگر که هنگامى تا من امت)؛ 392: 71، ج 1403 ،ی(مجلس1از دین است
 ق، 1378ابـن بابویـه،    (بـود  خواهند خوبى و خیر در کنند، امانتدارى و دهند هدیه یکدیگر به
 د؛ی ـاوریب مـان یمگر ا دیشو ینمکه جانم در دست اوست، وارد بهشت  یقسم به کس ؛2)29: 2ج
. در 3)224ق: 1422 ،ينـور ( دیباش ـ داشـته  دوسـت  را گریهمـد  نکهیامگر  د،یآور ینم مانیو ا
قلمـداد شـده    مـان یتحقـق ا  یشـرط اساس ـ  ی، حت ـهـا  انسـان  نیب ینیمحبت طرف ر،یاخ تیروا

رویـى و محبتـت را بـراى     گشـاده : اند فرموده زین(ع) یعل امام). 56: 13، ج1394 ،یتهران است(
 .4)175: 71ق، ج  1403( مجلسی، کار گیر هو عدالت و انصافت را براى دشمنت ب ،عموم مردم

خداونـد در   ؛ مـثلاً دکن ـ  می در قرآن کریم نیز برخی از آیات بذل عاطفه به مردم را تحسین قرار
 . 5کند می تمجید ها آنو رحمت فت أرحدید، اصحاب حضرت عیسی را به خاطر  ةسور 27 ۀآی

که محبت به غیر خدا را به نوعی ناسـازگار بـا    شویم مواجه میروایاتی  ابدر مقابل، گاه نیز 
حرم خداست، پـس در   فرمایند: قلب، می دانند؛ به عنوان نمونه امام صادق(ع) می محبت به خدا

. از ایـن رو، ممکـن اسـت    )25: 67ق، ج1403 (مجلسـی،  6حرم خدا، غیر خدا را سـاکن مکـن  
 ـ  » محبت به مردم« ۀمقولاي با  دوگانهبرخورد به ظاهر  هرحـال،   هاز متون دینی برداشـت شـود. ب

د کن ـ مـی  را به ذهن متبادر سؤالتوجه دین اسلام به عواطف مثبت میان مردم این  شایانعنایت 
عاطفی اخلاق اجتمـاعی در نظـر    ۀپایرا به عنوان » محبت به مردم«توان  می که آیا در اسلام نیز

 از چنین ظرفیتی برخوردار هست؟  اساساً» محبت به مردم«گرفت؟ آیا 
عاطفی اخلاق انجام شده است. در برخی از هاي  بررسی پایه برايهایی  پژوهشتر نیز  پیش

طور کلـی و در مقایسـه بـا عقـل و      بهایگاه عواطف در رفتار اخلاقی، ج دربارة ها، پژوهشاین 

                                                                                                                                        
دُ نِصفُ الدّیِنِ . 1 ودُّ   التَّ

تِي بِخَیْرٍ مَا تَحَ . 2 مَّ
ُ
مَانَةلاَ تَزَالُ أ

َ
وُا الأْ دَّ

َ
وا وَ تَهَادَوْا وَ أ  ابُّ

وا 3. ةَ حَتَّی تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّی تَحَابُّ ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لا تَدْخُلُوا الْجَنَّ    وَالَّ
كَ عَدلَكَ و إَِنصافَكَ  .4 تَكَ و َلِعَدُوِّ ةِ بِشرَكَ وَ مَحَبَّ  لِلعامَّ
فَةً وَرَحْمَةً( حدید، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ . 5

ْ
بَعُوهُ رَأ ذِینَ اتَّ  )۲۷الَّ

هِ فَلاَ تُسْکِنْ   حَرَمُ   الْقَلْبُ . 6 هِ   اللَّ هِ غَیْرَ اللَّ  حَرَمَ اللَّ
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) جایگـاه عقـل و   1390زاده( یوسـف است. به عنوان نمونـه، سلحشـوري و    شدهشناخت بحث 
و دریافتند که گرچه در تربیت اخلاقی باید بـه هـر    اند کردهعاطفه را در تربیت اخلاقی بررسی 

کودکی، عواطف زودتر از امور عقلانـی   ۀاولیدو بعد عاطفه و عقل اهتمام ورزید، اما در دوران 
کنند و لذا تربیت اخلاقـی بایـد از احساسـات شـروع شـود. در ایـن        می و انتزاعی حضور پیدا

طـور اختصاصـی    بـه » محبـت «اسـت؛ و   تحقیق، عواطف انسانی به صورت کلی مد نظـر بـوده  
عاطفه و عقل را در بروز  ۀمؤلّف) سهم هر دو 1391 است. در پژوهشی دیگر، دیبا( نشدهبررسی 

است؛ اما  کردهگذاري عواطف بر رفتار اخلاقی بحث تأثیر ةنحو دربارة رفتار اخلاقی پذیرفته و
سـبت بـه مـردم نبـوده اسـت.      این بحث نیز، کلی بوده؛ و ناظر بر عواطف بین فردي و محبت ن

) طی نقد اخلاق ارتباطی نادینگز بر اساس دیدگاه استاد جوادي آملـی،  1393حاتمی و غفاري(
توجه افراطی نادینگز بر عنصر عاطفه، و مبنـا قـرار دادن عاطفـه بـه عنـوان مـلاك اساسـی در        

گاه اسـتاد جـوادي   ند که در دیـد هست مورد نقد قرار داده و معتقد را اخلاق( نادیده گرفتن عقل)
 آملی هر دو عنصر عاطفه و عقل مهم هستند. 

) 1391اند. حیدري و موسـوي(  بودهناظر بر عواطف بین فردي  برخی دیگر از تحقیقات مشخصاً
داننـد و در تبیـین    مـی  »عدل و احسـان «تربیتی اسلام از نوع  ۀفلسفرا در  ها انسانمطلوب میان  ۀرابط

محبـت و انسـان    ةدایـر انـد کـه    رسـیده و انسان دوستی به این نتیجـه  فت أرحدود و ثغور احسان و 
 ۀهم ـشناسـد و   نمـی حد و مـرزي   دوستی اسلامی بسیار وسیع است و به جز مواردي خاص تقریباً

 ـ بـه  در این پژوهش، پژوهشگران رسد که می شود. به نظر می بندگان خداوند را شامل » يتبـرّ « ۀمقول
و مفـاهیم  » حـب «ةواژ؛ همچنین، ممکن است بتـوان بـا تمـایز میـان     اند نکردهتوجه » یتولّ« ةاندازبه 

تـري   دقیـق انـد)، بررسـی    شـده که در این مقاله به صورت مکمل استفاده  نزدیک به آن مانند رحمت(
» حـب «) مفهـوم  1392 انجام داد. شیروانی شیري و همکاران( ها انسانحدود و ثغور محبت به  ةدربار

اند. البتـه در ایـن    کردهتربیتی آن را استخراج هاي  اند و دلالت دادهمورد واکاوي قرار را در قرآن کریم 
الهی اختصـاص دارد. در بخشـی از مقالـه بـه اختصـار نـوع دوسـتی         حببه ها  پژوهش عمده بحث

اند. ایـن تحقیـق،    گرفتهشده و پژوهشگران دیگردوستی را به عنوان یک هدف تربیتی در نظر  بررسی
) اخـوت  1391است. بابایی( را بررسی نکردهجزئیات بحث نوع دوستی، شرایط و حدود و ثغور آن 

اسـت. اسـاس ایـن اخـوت، اشـتراك در       کردهاي براي اخلاق جهانی بررسی  پایهانسانی را به عنوان 
وحـدت میـان   آن، از خودگذشـتگی، همـدردي بـا دیگـران و      ۀنتیجو  ها انسانامور فطري و معنوي 
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موضـوع ایـن پـژوهش نبـوده اسـت. در برخـی دیگـر از        » محبت میان مـردم « ۀمقول. لذا است مردم
اسـت؛ ولـی    شدهعلم، انگیزه و نیت، ایمان و اراده بررسی   نیز عوامل رفتار اخلاقی شاملها  پژوهش
اي بررسـی  ). با عنایت به توضـیحات فـوق، بـر   1392اي نشده است(غیاثی، اشاره» عواطف«به  اساساً
 انجام پژوهشی مسـتقل ضـروري بـه نظـر    » اخلاق اجتماعی«و » محبت به مردم«تر نسبت میان  دقیق
 رسد.   می

محبـت بـه   «دهـد:   مـی  ت زیـر پاسـخ  سؤالااین پژوهش در این راستا به انجام رسیده است و به 
از » مـردم  محبـت بـه  «در اسلام از چه حدود و ثغوري برخوردار است؟ و بر این اسـاس، آیـا   » مردم

 عاطفی اخلاق اجتماعی، در نظر گرفت؟ ۀپایچنان ظرفیتی برخوردار هست که بتوان آن را به عنوان 

 روش 
ةشـیو . روش گـردآوري اطلاعـات،   اسـت  اي کتابخانـه فی و از نوع این پژوهش یک تحقیق کی 

تحلیلـی اسـت. در روش تحلیلـی، اطلاعـاتی کـه از      -اسنادي، و روش انجام پژوهش، توصیفی
شود که بتـوان بـه    می اي سامان داده گونهآید، به  می دست بهطریق بررسی اسناد، مدارك و کتب 

). در ایـن تحقیـق نیـز بـراي بررسـی      1376پژوهش پاسخ داد( سرمد و همکاران، هاي  پرسش
، به عنوان کلیدواژه در نظر گرفتـه شـده اسـت. از    »حب« ةواژ، »محبت به مردم«حدود و ثغور 

بودند و این مفهوم ناظر بر » حب« ةواژآیاتی از قرآن کریم که به نوعی دربردارنده  ۀکلیاین رو، 
( یا منع آن) بوده است( و نه سـایر مصـادیق حـب ماننـد حـب      ها انسانآمیز میان  محبتروابط 

عبودي) مشخص شد. سپس با استفاده از تفاسیر معتبر قـرآن کـریم از جملـه المیـزان، نمونـه،      
هـا،   . علاوه بر آیات قرآن کریم و تفاسـیر آن شداستخراج و بررسی ها  آن هاي متسنیم و نور، پیا

هاي اندیشمندان معاصـر   حقوق امام سجاد(ع)، روایات مرتبط با موضوع و نیز، دیدگاه ۀرسالاز 
 استفاده شد.ها  تر بحث دقیقمسلمان به ویژه، علامه طباطبایی و شاگردان ایشان براي تبیین 

 .است پژوهش نیا مهم میمفاه جمله از یاجتماع اخلاق و محبت :یشناس مفهوم
شـود.   مـی  شناسی اخلاق، محبت به همنوع، یکی از عواطـف مثبـت تلقـی    در روان :محبت

کـه بـا فعالیـت فکـري و      )9: 2005، 1پانکسـپ  اي اسـت(  آگاهانـه منظور از عواطف، تجربیات 

                                                                                                                                        
1. Panksepp 
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). عواطـف، امـوري ارادي   2002، 1کبـانچ  اي از خوشایندي یا ناخوشایندي همـراه اسـت(   درجه
و همکـاران،   2دیونـا  شـوند(  مـی  هستند و به دنبال نگرش مثبت یا منفی به سوي جهان پدیـدار 

). خشم، نفرت، ترس، شادي، غم و تعجب، همدردي، شـرم، گنـاه و عشـق و محبـت از     2015
 ).  2015؛ دیونا و همکارن، 67: 2012، 3استیون جمله انواع عواطف هستند(

) 3892: 3معـین، ج  داري اسـت(  دوستدر فارسی به معنی دوست داشتن، دوستی و  محبت
 ). 544: 1ق، ج1408ابن منظور،  (است »حبب«و در لغت عرب اسم مصدر از ریشه 

مقابـل آن   ۀنقط ـاز نظر لغوي، به معناي دوست داشتن، میل شدید و محبت است و  »حب«
خواسـتن چیـزي   نیز عبارت است از » محبت). «152: 2، ج1368(مصطفوي، است بغض و تنفر

). در تعـاریف  168: 1387راغـب اصـفهانی،    (که خیر دانسته شود یا گمان به خیر بودن آن برود
تعلق و وابستگی و پیوند و اتحاد نیز توجـه   به رایج از محبت، علاوه بر عنصر جذب و کشش،

 ). 24: 13، ج1394تهرانی،  است( شده
وجـودي و انجـذابی شـعوري و     یارتبـاط  ،تعلقی خاص عبارت است از حبدر اصطلاح، 

)؛ یعنی انسان چیـزي  محبوباو(و علت مکمل  )(محب)معلول مستکمل (مخصوص بین انسان
نراقـی نیـز    ).620-621 :1ج ،1374 طباطبـایی، ( شـود  مـی  که باعث اسـتکمال او  دارد دوست را 

نفـس بـا درك و   اینکـه  داند؛ یعنـی   می بخش لذتو  با آن ارمحبت را کشش طبع به چیز سازگ
 ).131: 3، ج1379رسیدن به چیز سازگاري، قرین بهجت و شادمانی شود( نراقی، 

همراه با ادراك و شعور و در حد حیـات حیـوانی باشـد،    محبت در انسان مراتبی دارد؛ اگر 
و ماننـد آن  » محبـت «و » ارادت«گیرد. این شهوت اگر اندکی هدایت شـود بـه    می» شهوت«نام 

» تَولّی«تر شد و به نشئه عقلِ عملی راه یافت، به صورت  تر و رقیق دهد و اگر کامل تغییر نام می
 ).298-299: 8، ج1387جوادي آملی،  (  اي دینی استدستوره ترین مهمکه جزو یابد  تجلّی می
 به معناي خلق و خوي، رفتار عادت شده و مزاج به کار معمولاً »اخلاق« :یاجتماع اخلاق

 ). در اصـطلاح نیـز، عمومـاً   1296: 1، ج1372؛ دهخـدا،  337: 6م، ج 1994رود( الزبیـدي،   می
) یا ناظر بر صفات نفسـانی  51ق: 1422ابن مسکویه،  اخلاق را بر حسب صفات نفسانی پایدار(

)؛ در تعاریف جدید، اخلاق به عنوان الگـوي  15: 1388کنند(مصباح یزدي،  می ناپایدار تعریف
                                                                                                                                        
1. Cabanac 
2. Deonna 
3. Steven 
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: 1389رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط تعریف شده است( فرامرز قراملکـی،  
تـار ارتبـاطی بـین شخصـی     نیز، الگوي رف »اخلاق اجتماعی«توان گفت  می ). بدین ترتیب122

 مبتنی بر رعایت حقوق طرف دیگر است. لذا رفتارهایی که موجب تضییع حقوق طـرف مقابـل  
). در تحقیق حاضر نیز همـین  126-127: 1389ند( فرامرز قراملکی، هستشوند، غیر اخلاقی  می

 معنا از اخلاق و اخلاق اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

 و پیامدهاها    محبت به مردم: ریشه 
 امـام  از حـدیثی  در. اسـت  الهـی  تسـنّ  جامعـه  افراد نیب یحب ارتباط :1محبت به مردم ءمنشا
 دشـمنی  بـر  و رسـانده  نفعها  آن به که است کسی دوستی بر ها دل سرشت: است آمده(ع) رضا
 .)419: 4جق، 1413بابویه،  ابن(2است رسانده ضررها  آن به که است کسی

. دانند یم یدوست خود و ذات حب در را محبت یعموم و یاصل ءمنشا مسلمان اندیشمندان
 باعـث  کـه  را چـه  آن دارد، دوسـت  را خـود  ذات انسـان  کـه  آنجا از ییطباطبا علامهبه اعتقاد 
را  اوناصـري کـه    ،کنـد  احسـان مـی   اومنعمی که به  لذا.  دارد دوست زین ،شود یم او استکمال
هـا   این ۀهم، دکن را اطاعت می اوکند و هر مطیعی که  را خدمت می اوخادمی که  د،ده یاري می

انسـان موجـودي اسـت     گـر، ید ری ـ). بـه تعب 621-622: 1، ج 1374 ،یی(طباطبـا ددار دوسترا 
به کسـی   »محبت«ناگزیر از  ،نیازهاي خویش را برآورد ۀهمیی تنها بهتواند  میننیازمند و چون 

 ير و مختـار در موجود متفکّ و محبت رایش درونیگ این .یا چیزي است که نیاز او را رفع کند
اگـر در   ؛حاصل بینش فکـري اوسـت  بلکه مانند انسان هرگز طبق طبع یا غریزه محض نیست، 

وسیله شخصی ضرري از کسی برطرف شد یا نفعی به او رسید، همچنین امید به ایـن   بهگذشته 
ممکن حتی  ).265: 8،ج 1387جوادي آملی،  بورزد(محبت  شود که به او می باعثدو در آینده، 

غیـر از   (يدیگـر  کـس بـه   ،آن ۀواسطو به خیر یا صاحب کمالی بوده  اءمنشفرد محبوب، است 
آن خیـر و  اینکـه  است؛ اما بـا وجـود   برطرف کرده  اوضرري را از  فرد محب)، سود رسانده یا

: 8، ج1387جـوادي آملـی،    (نـد نرسیده، به او احساس محبـت پیـدا ک  محب خود فرد کمال به 
                                                                                                                                        

حبت هاي خـاص  در این تحقیق با توجه به موضوع پژوهش که ارتباطات بین فردي در متن اجتماع می باشد، م. 1
  .مانند محبت مادر و فرزندي که غریزي تلقی می شوند، مد نظر نیست

 جبِلتَ القُلوُب على حب منْ أحسنَ إلیها و بغْضِ منْ أساء إلیها. 2
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و  شود تا انسـان بـه او مهـر ورزیـده     کمالی در شخص، سبب می ةمشاهدصرف  هم گاه). 282
 ).265 :8ج،1387جوادي آملی،  (کند پیدامحبت 

اسـت( انسـان     بدین ترتیب، محبت به مردم از جمله عواطف ثانوي( و نه یک میل طبیعی)
دسـتیابی او   ۀواسطکه  دوست دارد و بالعرض، کسی را ثانیاًدارد و  می خودش را دوست اصالتاً

داشـته   خـود هـاي   با تمایلات و خواسته متناسب به سود و منفعتش شود و با وجود او ملایمتی
 ) و بـر مـدار احسـان   315: 1؛ همـان منبـع، ج  289و  284: 2، ج1389باشد)( مصـباح یـزدي،   

دل  ۀخانگیرد و با انقطاع احسان، از  می ستیچرخد؛ با افزایش و کاستی احسان، فزونی و کا می
دوسـت   طور فطري کسی را هشود آدمی ب می به حدي است که گفته تأثیربندد. این  می رخت بر

). از 62: 13، ج1394؛ حتی اگر ذات او لایق محبت نباشد( تهرانـی،   کندکه به او نیکی  دارد یم
: 2، ج1389اختیاري است( مصباح یـزدي،  آن جا که اصل حب نفس یک گرایش فطري و غیر 

 ، اصل محبت به دیگري نیز امري عمومی و فراگیر است.1 )72
 165 ۀآی ـعلل دیگري نیز براي محبت به دیگري ذکر شده است. اسـتاد قرائتـی در تفسـیر    

داند و معتقد است کـه انسـان بـه     می دوستى جمال و دوستى کمال محبت راۀ ریشبقره،  ةسور
: 1، ج1379کند( قرائتی،   می کمال و جمال را در او مشاهده کند، ابراز عشق و محبتکسی که 

در کنار هم بودن و انس گرفتن با فـردي کـم کـم محبـت نسـبت بـه او        ). گاهی نیز صرفا253ً
 را در این بیان استاد مصباح یزديها  جمع این دیدگاه ).63: 13، ج1394کند( تهرانی،  می ایجاد
دانند و حب بقا، و حب کمال  می اصلی نفسهاي  حب نفس را یکی از انگیزهکه  توان یافت می
 ).42: 2، ج1389دانند( مصباح یزدي،  می ت جویی را مظاهر گوناگون آنو لذّ

مـا ارتبـاط وثیـق    هاي  و برداشتها  ها، بینش شناختمهم این است که محبت به دیگري، با  ۀنکت
جـوادي آملـی،     (ترتبّ علـّی و معلـولی اسـت    ،میان بینش و گرایشگویا  اي که گونهبه کند.  می پیدا

رافع نیازهاي خود بدانیم، بـه او احسـاس    -به درست یا غلط-؛ اگر کسی را )283-284: 8، ج1387
خـدا را  نسان عاقل بـر اسـاس برهـان عقلـی و نقلـی،      همین جاست. یعنی اله أمسکنیم؛ و  می محبت

لـذا  دانـد؛   تنها رافع نیاز و در نتیجـه تنهـا محبـوب خـود مـی      ،اناصل هستی و کمال انسکننده  مینأت
                                                                                                                                        

و خودخواهی که در مکاتب اخلاقی مورد مذمت قرار می گیرد، امري اختیاري است  با هواپرستی اما حب ذات. 1
: 2، ج1389ترجیح خواسته هاي حیوانی بر گرایش هاي والاي انسـانی و الهـی اسـت( مصـباح یـزدي،       و به معنی

71-72(.   
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بـه  غیر عاقل کـه  مشرك و اما  ترین درجه محبت است. عالیمحبت او به خدا محبت عقلی است که 
به سبب عدم استفاده و استنتاج از براهین، از ادراك وحدت خـداي متعـالی   بلوغ عقلی نرسیده است، 

م و خیـال اسـت    اواندیشه و بینش  و ز استو برآورنده حاجت بودن او عاج بـه   ، و لـذا در حد وهـ
بـه غیـر    و محبـت  گـرایش  اءمنش ـ یعنی سپارد. سرمیها  آن بیگانه، یعنی اصنام، احبار، رهبان و مانند

جـوادي آملـی،    رسـد(  نمـی و هرگز به مقـام محبـت عقلـی     توهم قدرت اوستاعتقاد باطل و خدا، 
 بیراهــه و احســاس محبــت بــه جهــت گــرایش)؛ و بلکــه از 302و  283و  281و  266: 8،ج 1387
نیازهـاي مـا، محبتـی    مین أت ـدر  ها انسانمستقل دیدن اینکه خلاصه بحث  ).300(همان منبع: رود می

 کننده اصیل نیازها غافل کند.    مینأتتواند ما را از  می کند و می وهمی و غیر اصیل ایجاد
 آثار محبت »المیزان«طباطبایی در جلد سوم، پنجم و نهم  علامه -مردم به محبت يامدهایپ

شـخص   شـود کـه از سـویی،    مـی  محبت باعـث دوستی و . ایشان معتقدند که کند تشریح می را
تصـرف کنـد تـا    دخالـت و  محبوب در امور دوستدارش مداخله و در بعضی شؤون حیـاتی او  

از ثر أمت ـچـون   ي دیگر، فرد دوستدار نیـز و از سو ؛پاسخگوي علاقه او نسبت به خودش باشد
 محبـوبش اجـازه دخالـت در امـور خـود را بـه       محبوب اسـت،  خواست و سایر شؤون روحی

 کنـد، رام او  مـی  امتزاج روحی پیدادر نتیجه به مرور زمان با او  تر شود. به او نزدیکدهد، تا  می
ایـن   ).275: 9؛ همـان منبـع، ج   237: 3، ج 1374 کند(طباطبایی، می شود و با او سنخیت پیدا می
توانـد نفـس خـود را از دوسـت داشـتن       آدمـی نمـی  پذیري از محبوب به حدي است کـه  تأثیر

از این  .شود او مطیع می ۀخواستدر برابر  و قهراً بازدارداو  ۀخواستمحبوب و رام شدن در برابر 
شـود و   جمعیت و پیوستگی ارواح مختلف مـی  وحدت و انسجامباعث  میان مردم، محبترو، 

شـخص   گویی که اي گونهه سازد، ب را شبیه به هم میها  آن اخلاقو اراده و عمل ، فهم و ادراك
علـّت   را محبـت نظـران   برخی از صـاحب ). 605-609 : 5، ج 1374 طباطبایی،اند( واحدي شده

جوادي آملی،  (کند تابع را به متبوع ملحق می ،تبعیت(پیروي)این  و معتقدند که 1دانند می طاعت
هر کس گروهـى را  ، پیامبر اکرم(ص)). به همین دلیل است که به نقل از 41-42: 14، ج 1387

محشـور خواهـد   هـا   آن خـدا او را در زمـره   ،مهـرورزى کنـد)  ها  آن دوست بدارد( و نسبت به

                                                                                                                                        
اي میان معرفـت و اطاعـت اسـت: محبـت از سـویی معلـول معرفـت اسـت و از طرفـی، علـّت            محبت واسطه. 1

  )41-42: 4ج ،1387جوادي آملی،  طاعت(
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 ).763: 1382پاینده،  (1کرد
طـرف مقابـل   هـاي   شود که انسان روي بـدي  می اعثگاهی هم احساس محبت به کسی، ب

نسبت بـه  یا این  )47: 2، ج1379 (قرائتی،دکنسرپوش بگذارد و با عفو و اغماض با او برخورد 
محبـت،  اینکه ). نتیجه  52: 14،ج 1387جوادي آملی،  نثار کند(افراط و احسان بیش از حد  او،

 ةحـوز ات و پیامدهاي آن بـه  تأثیریک نوع عاطفه و احساس در اعماق قلب نیست؛ بلکه  صرفاً
جا بـه یـک فـرد ناسـالم و دچـار       هشود و لذا محبت ناب می اعمال و رفتارهاي انسان هم کشیده

 تواند انسان محب را نیز به انحراف در فکر، اخلاق و عمل بکشاند. می انحراف،

و  امـدها یبا توجـه بـه پ   ،»محبت« اسلام در: در اسلام »محبت به مردم«حدود و ثغور 
 تـر  شیپبلکه ارزش آن به ارزش محبوب وابسته است. به علاوه،  ؛، به تنهایی بها ندارداتشریتأث

کند و به او احسـان   ازیاست که از او رفع ن یمعطوف به کس معمولاً انسان محبت که شد اشاره
، استهر نعمت و کمالی  اءمنش و) مطلقاسلام، خداوند کمال محض(کمال  دگاهیو از د د؛ینما
: 8ج منبـع،  همـان ؛ 58-61:  14،ج 1387 ،یآمل ـ يجواد لذا اوست که محبوبیت صرف دارد( و

).  246: 3 ج ،1374 ،ییطباطبا). لذا حب خداي تعالی معناي حقیقی و واقعی کلمه اسـت(  289
 .کجاست »مردم به محبت« هگایجا فضا، نیا در دید دیبا اکنون

همانگونه که ذکر شد، مصداق حقیقی محبوب، در اسلام خداوند است و این حب عبودي، 
آورد و اخـلاص در محبـت    می گردد. توحید خالص، محبت ناب می به خداشناسی و توحید بر

ــی      ــلیم محــض منته ــات و تس ــام و اخلاقی ــتورات و احک ــراي دس ــلاص در اج ــه اخ ــز ب  نی
). از اینجـا، محبـت خالصـانه بـه خداونـد، جایگـاه       253و  247 :3، ج1374 شود(طباطبایی،  می
پذیرد.  نمیکند. به تعبیري، خداوند براي محبت خود، هیچ شریکی  می اي در دینداري پیدا ویژه

). 124: 16، ج1424 ، ( متقـی هنـدي  2قلبمان دوست بداریم ۀهمایم که خدا را با  شدهما توصیه 
 با حب عبودي چیست؟» محبت به مردم«نسبت میان اکنون 

نیـز  هـا   از آن جا که اصل براي سعادت بشر، رابطه او با خداوند است، ملاك سایر دوسـتی 
طباطبـایی،    حبـی دیگـري تقـدم دارد(    ۀرابطرابطه با خداست. حب خداوند بر هر من ؤمبراي 

                                                                                                                                        
 فى زمرتَهِممن أحب قَوماً حشَرَه اللهّ ُ . 1
2. ن کلُِّ قلُوبکِمَوا اللهّ مبأح 
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بود یا تضعیف کند یـا انسـان را از   هر گونه محبت که رابطه با خدا را نا) و 631 : 5ج:  ،1374
 ) و باید از آن احتراز کرد.114: 3، ج 1389مصباح یزدي،  خدا غافل نماید، فاقد ارزش است(

مذموم، دوستی و محبت نسـبت بـه دشـمنان خداسـت.     هاي  ترین مصادیق محبت روشناز 
 هـا،  آن چنـد کـه  هـر  ؛ 1کند می را از دوستی با کفار و مشرکین به شدت نهیمنان ومقرآن کریم 

بـه ویـژه اگـر     -زیـرا دوسـتی بـا کفـار     ؛2مؤمنین باشندترین افراد به  نزدیکو پدران و برادران 
: 9، ج 1374طباطبایی، گشـاید(  مـی  راه مداخله ایشـان را در کـار مـومنین    -دوستی شدید باشد

شـدن  تبـاه   وها  آن ، اطاعت ازمنجر  با آنانمومنان امتزاج روحی ه به خواه ناخواو ) 275-276
) و 274 :9ج  ؛ همـان منبـع،  237 – 238 :3 ، ج1374شود(طباطبایی،  می مومنان ایمانتدریجی 

. لـذا  ) 62  :5ج (همـان منبـع،   3نمایـد  مـی  انگاري سهلحتی مومنان را در جهاد با ایشان دچار 
شـود؛   نمیمحبت ما با محبت دشمن ما در درون یک انسان جمع فرمایند:  می  حضرت علی(ع)

زیرا خدا در درون یک انسان دو قلب نگذاشته است تا بـا یکـی دوسـت بـدارد و بـا دیگـري       
نسبت به دشـمنان خداونـد، نـه تنهـا نبایـد محبـت       از این رو، . 4)5: 1424حلی،  دشمنی ورزد(

 .  5برائت جستها  آن ورزید، بلکه باید از
  گرچـه بایـد حسـن     اند، هگرفتالبته در برخورد با والدینی که طریق کفر و شرك را در پیش 

را در دل هـا   آن »محبـت «اما بـاز هـم نبایـد     ،6نمود  مراعات به ایشان  را نسبت  دنیوي  معاشرت
طـور؛ اگـر در عـالم حقیقـت      ). بقیه اعضاي خانواده هم همـین 198: 8، ج1378داشت( طیب، 

 .  7کرددشمن انسان و سعادت او باشند، بر اساس دستور قرآنی باید از ایشان حذر 

                                                                                                                                        
هِ . 1 وْلِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّ

َ
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أ  )28(آل عمران، فِي شَيْءٍ لاَّ یَتَّ

خِذُوا آبا. 2 ذینَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا الَّ یُّ
َ
ولئِکَ هُـمُ یا أ

ُ
هُمْ مِنْکُمْ فَأ وا الْکُفْرَ عَلَي الإْیمانِ وَ مَنْ یَتَوَلَّ وْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ

َ
ـالِمُونَ ءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أ ( الظَّ

 )23توبه، 
هُ بِقَـوْمٍ . 3 تِي اللَّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأ هَا الَّ یُّ

َ
ةٍ عَلَـی الْکَـافِرِینَ یَا أ عِـزَّ

َ
ـةٍ عَلَـی الْمُـؤْمِنِینَ أ ذِلَّ

َ
ونَـهُ أ هُمْ وَ یُحِبُّ یُحِـبُّ

هُ وَ  هِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّ هِ وَ لاَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللَّ  ) 54  ( مائده، اسِعٌ عَلِیمٌ یُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّ
نا في جَوفِ إنسانٍ، إنَّ اللّه َ لَم یَجعَل لِرَجُلٍ مِن قَلبَینِ في جَوفِهِ فَیُحِبَّ هذا ویُبغِضَ لا یَجتَمِ . 4 نا وحُبُّ عَدُوِّ    هذاعُ حُبُّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ في. 5

ُ
ا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ   قَدْ کانَتْ لَکُمْ أ ذینَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ ـهِ کَفَرْنـا بِکُـمْ وَ بَـدا  إِبْراهیمَ وَ الَّ ا تَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّ مِمَّ

هِ وَحْدَهُ  بَداً حَتَّی تُؤْمِنُوا بِاللَّ
َ
 )4( ممتحنه بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أ

ن   عَلي َجاهَداك  وَ إِن. 6
َ
نیا مَعرُوفاً   ما وَ صاحِبهُما فِيفَلا تُطِعهُ   ٌ عِلم ِ بِه َ لَك َما لَیس   بِي َتُشرِك  أ  )15( لقمان، الدُّ

ما اَمولُکُم واَولدُکُم فِتنَة. 7 ا لَکُم فَاحذَروهُم... اِنَّ  )15و 14تغابن  (اِنَّ مِن اَزوجِکُم واَولدِکُم عَدُوًّ
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با پیروان سایر ادیـان   معاشرت و مخالطت مسلمانان را از دوستی،به همین نسبت، خداوند 
 ۀبازیچ ـکننـد و آن را    می دین حق را مسخرهکه  کند یم ینه یهود و نصارااز جمله آن دسته از 

باعث کشش روحی بین مسـلمین  د و با اسلام نیز دشمنی دارند، زیرا این دوستی سازن خود می
سـیره دینـی    ویابـد   مـی  شود و در نتیجه اخلاق اهل کتاب در بین مسلمین راه می اهل کتاب و

هـر  اینکـه  نتیجـه  ). 611-612: 5، ج1374سازد( طباطبایی،  می دچار انحرافجامعه مسلمان را 
گاه دشمنان جامعه اسلامی بخواهند مصالح مادي یا معنوي مسلمانان را تهدید کننـد، نبایـد بـا    

روابط دوستانه داشت؛ اما اگر نسبت به مصالح معنوي ما بـی طـرف باشـند و بـه خـاطر      ایشان 
براي جامعه اسلامی نیز منـافع مـادي در    منافع خودشان با مسلمانان روابط برقرار کنند که طبعاً

مصـالح  مین أت ـبر خواهد داشت و ممکن است در سایه این رابطه در دراز مدت زمینه اي براي 
هـا   آن اي اگر کافر هم باشند، نباید دشمنی کرد؛ باید بـا  جامعهم شود، با  چنین معنوي هم فراه
). البتـه در اینجـا نیـز    108-109: 3، ج1389مصباح یزدي،  (1عادلانه داشت ۀرابطاحسان کرد و 

 نیست؛ بلکه به عدالت و نیکی است.  » محبت«دستور به 
و انسـان را در همـان جهـت    بینجامـد   اطاعت خداحب خوبان، اگر محبت کسی به  ۀزمیناما در 
نکوهیده نیست؛ گرچه باید توجـه داشـت کـه ایـن محبـت بالاصـاله       قابل قبول است و  کمک کند،

نیست. در واقع، محبت به خوبان و دوسـتان خداونـد نیـز در طـول محبـت خداسـت و از فـروع و        
 بـه ایـن دلیـل کـه     خـوب اسـت؛ امـا     . بدین ترتیب، حب پیامبر و اهل بیـت(ع) آن استهاي  شاخه

( تهرانـی،  دنرسـان  انسانِ سالک را به مقصد، یعنـی بـه لقـاي خداونـد مـی     و  هستند راهنماي راه خدا
جـوادي آملـی،    ها، معلم محبت هسـتند(  ). آن289: 8،ج 1387جوادي آملی،   ؛96-100: 13، ج1394
را بـه خـاطر   هـا   آن ؛ پـس  انسـان  2امر فرمودهها  آن حتی خداوند خود، به محبت ).67: 14،ج 1387

 ).  96: 13، ج1394محبت به خداست( تهرانی،  ۀنشانها  آن و محبت به 3خدا دوست دارد

                                                                                                                                        
ینِ وَ لَـمْ یُخْرِجُـوکُ . 1 ـذینَ لَـمْ یُقـاتِلُوکُمْ فِـي الـدِّ هُ عَنِ الَّ ـهَ یُحِـبُّ لا یَنْهاکُمُ اللَّ وهُمْ وَ تُقْسِـطُوا إِلَـیْهِمْ إِنَّ اللَّ نْ تَبَـرُّ

َ
مْ مِـنْ دِیـارِکُمْ أ

 )8(ممتحنه الْمُقْسِطینَ 
ةَ فِي الْقُرْبي .2 جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
 )23( شوري،  قُلْ لا أ

هَ لِمَا یَغْذُوکُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ، وَ  3 وا اللَّ حِبُّ
َ
ـيأ هْلَ بَیْتِي لِحُبِّ

َ
وا أ حِبُّ

َ
هِ، وَأ ونِي لِحُبِّ اللَّ حِبُّ

َ
. خدا را دوسـت داشـته باشـید بـه خـاطر      أ

نعمت هایی که به شما بخشیده و مرا به خاطر محبت خدا دوست بدارید و اهـل بیـتم را بـه خـاطر مـن دوسـت       
 )139ق: 1386بدارید( ابن بابویه، 
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: کـرد ذکـر   تـوان   را مـی چند نکته  محبت به اعضاي خانواده( در حالت عادي)  ۀزمیناما در 
و  ، و در نتیجـه بـه خـدا منسـوب اسـت     بـوده  فرزنـد، طبیعـی انسـان    و محبت عادي زن ،اولاً

). در 294: 13ج،1387جوادي آملـی،   (نیکوست و به شرطی که اصالت پیدا نکند، مذموم نیست
و عدم کنترل ایـن   شدید دلبستگی حد به زن و فرزند، از بیش علاقه  واقع، آن چه مذموم است،
 آخـرت  از غفلـت  و دنیـا  بـه  انسـان  دلبسـتگی  ۀمایدیگري  چیز هر از دلبستگی است که بیش

شـیطان بـیش از آن    ۀوسوسبه   علاقه به زنان و فرزندان). البته 27: 2، ج1379ئتی، د( قراشو می
زندگی موقت دنیـا   ۀوسیلها  این ۀهم ؛ در حالی کهکشد مقدار که لازم است در دل مردم سر می

 پیونـدهاي ). نتیجه آنکه باید 137: 3، ج1374( طباطبایی، 1است، و سرانجام نیک نزد خدا است
 دو سـر  بـر  را در حد اعتدال حفظ کرد؛ امـا  انسانی عواطف و خویشاوندان با محبت و دوستی
میان ارتباط و دوستی با خویشاوندان و اعضاي خانواده و ارتبـاط بـا خـدا     که باید از -ها راهی

 دستورات و احکام الهی اجراي از مانع خانواده و فرزند و زن عشق نباید -یکی را انتخاب کرد
دارد( مکـارم شـیرازي و    بـاز  مقدسـش  هدف از او را وانسان را با خدا قطع کند  ۀرابط و شود

  کـه    اسـت    بزرگـی   امتحـان   این و ) 113: 3، ج1389مصباح یزدي،  ؛ 189: 2، ج1386 همکاران، 
 ). 199: 8، ج1378دهد( طیب،  می امتیاز  صوري  ایمان  از   را   حقیقی  ایمان

  حتـی    او باشـد؛  اوامـر   اطاعـت  و  خدا   دوستی  براي  دارد، باید  دوست  را   چه  هر پس انسان 
بـدارد(طیب،    دوسـت   خدا   براي   را   اقارب و مادر و پدر و  مؤمنین و اولیاء و اوصیاء و  پیغمبران

اگر فلسفه و دلیل محبت را فراموش کند، این تابعیت را از دست بدهـد و  ) و 281: 2، ج1378 
دهد و بلکه ممکـن   می ر قلب او جایگاه مستقلی پیدا کند، ارزش خود را از دستاین محبت د

اي  رذیلـه تـرین   زشـت ). محبت غیـر خـدا   100: 13، ج1394است نتیجه عکس بدهد( تهرانی، 
توانـد مرتکـب    مـی  ترین گناهی است که یک انسان شود و بزرگ می است که انسان به آن دچار

 ).53گذارد( همان منبع:  می مادي و معنوي انسان به جا شود و بدترین آثار را در زندگی
است؛ یعنـی حـب دیگـري، در    » حب فی االله«پس شکل کامل محبت به دیگران در اسلام، 

انسـان  اینکه از روي تمایلات شخصی یا معیارهاي دنیوي؛ و  راه خدا و به خاطر خدا؛ نه صرفاً
کـه از نظـر   ست دوست بدارد، هر چنـد  وهدایت امسیر کسی را که مورد محبت خداوند و در 

                                                                                                                                        
هَ . 1 اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ مَةِ زُیِّ ةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَـوَّ هَبِ وَ الْفِضَّ سَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ نْعَـامِ وَ الْحَـرْثِ  وَاتِ مِنَ النِّ

َ
وَ الأْ

هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْیَا وَ اللَّ  ) 14( آل عمران،  ذلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّ
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 . کامل با او نداشته باشد توافقتر و کم اهمیت  فرعیبرخی مسائل 
فرموده انـد:   است. پیامبر اکرم(ص)کید أتهم در اسلام مورد » بغض فی االله«در کنار حب فی االله، 

راي خدا دوسـتی  ایمان است. همانا هر که بهاي  ترین شعبه دوستی مومن با مومن براي خدا از بزرگ
). دقت در آیـات قـرآن   189: 3ج  بی تا،(کلینی، 1کند و براي خدا دشمنی کند. از برگزیدگان خداست

 و کننـدگان  توبـه  ،)195 بقـره،  (نیکوکـاران دهد که خداوند(به عنوان الگویی براي بشـر)،   می نیز نشان
)، 159آل عمـران،   )، متوکلین(146آل عمران،  )، صابرین(76 آل عمران، پرهیزکاران( ،)222 بقره،  (پاکان

ــده،  اهــل عــدل و انصــاف( ــل، » دوســت دارد«را   )4 صــف، ) و مجاهــدان راهــش(42مائ و در مقاب
)، ظالمـان( آل  32)، کـافران( آل عمـران،   276)، گناه پیشگان ناسـپاس( بقـره،   190تجاوزگران( بقره، 

)، 64)، مفسـدان( مائـده،   107)، خیانتگران گنهکار( نسـا،  36متکبران فخر فروش( نسا،  )،57عمران، 
) و افـراد شـادمان از خـود    23)، مستکبران( نحـل،  58)، خیانتکاران( انفال، 141اسراف کاران( انعام، 

 .»دوست نمی دارد«) را 76بیخود و مغرور( قصص، 
در اسلام امـري مشـروط و مقیـد    » محبت به مردم«توان گفت:  می در مجموعها  با توجه به یافته

ایجـاد نکنـد، باعـث     دسـت و پـاگیر  به شرطی که اصالت پیدا نکند، متعادل باشد، دلبستگی است؛ و 
مانع اجـراي دسـتورات   ها  در دوراهیبا انگیزه الهی باشد، معنویات نشود، محبوب واقعی و غفلت از 

محبـت بـه   «بنـابراین،   اسـت.  پسـندیده و مقبـول  رد، انسان را از هدف مقدسش باز ندا والهی نشود 
 محدودي دارد و لازم نیست و نباید محبت هر کسی را در دل پروراند.      ةدایردر اسلام، » مردم

 اخلاق اجتماعی در اسلام ۀدامن
این امر در  ۀدامنکه د شتبیین و مشخص » محبت به مردم«در بخش پیشین مقاله، حدود و ثغور 

نیز بررسـی  » ورزي اجتماعی اخلاق« ۀدامن. اکنون لازم است است و تعریف شدهاسلام، محدود 
شود و انطباق این دو مفهوم( محبت به مردم و اخـلاق اجتمـاعی) از لحـاظ دامنـه و حـدود و      

شناسی، اخـلاق اجتمـاعی بـه عنـوان الگـوي رفتـار        مفهومتر در بخش  پیشثغور واکاوي شود.
یت حقوق طرف دیگر، تعریـف شـد. بـا توجـه بـه رویکـرد       ارتباطی بین شخصی مبتنی بر رعا

تـوان حقـوق اجتمـاعی افـراد را از آن      مـی  ترین منابعی کـه  مهمدرون دینی پژوهشگر، یکی از 
                                                                                                                                        

للّه ِ وَ مَنَعَ فِـی اللّـه ِ ؤمِنِ لِلمُؤمِنِ فِی اللّهِ  مِنْ اَعْظَمِ شُعَبِ الإیمانِ، اَلا وَمَن أحَبَّ فِی اللّهِ  وَ أبْغَضَ فِی اللّهِ  وأعْطی فِی اوُدُّ المُ . 1
 ِ فَهُوَ مِن أصْفیاءِ اللّه
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اي مطرح شده  گانهحقوق امام سجاد(ع) است. در این رساله حقوق پنجاه  ۀرسال، دکراستخراج 
 که بر سراسر زندگی انسان سایه افکنده است.

حقوق امام سجاد(ع)، نه تنها پیشوایان و امامان، معلمـان، والـدین، همسـر،     ۀرسالبر اساس 
انـد، بـر گـردن     کـرده فرزندان، خویشاوندان، همسایگان و افرادي که به انسان نیکی و احسـان  

 )، بلکـه کسـانی کـه از   31تا  14، فراز 1377حقوق امام سجاد(ع)،   ۀرسال انسان حقوقی دارند(
ند)، و حتـی  هستیهود و نصارا و مجوس که در پناه اسلام  ه و شکایتی داریم، اهل ذمه(گلها  آن

بـر  » حقـوقی «امر ناگواري بر ما رسیده اسـت، نیـز   ها  آن کسانی که واسطه شر شده و به وسیله
حقوق آمده است: فردي که به تو بدي کرده است، اگر بـدي   ۀرسال 48گردن ما دارند؛ در فراز 

بدي و بدخواهی کنده شود و هم  ۀریشه است، از او درگذر تا با عفو و گذشت تو بود او عمداً
نشان ادب و اخلاق نیکوي تو باشد؛ و اگر عمدي در کار نبوده، بایـد بـا روشـی نیکـو او را از     

). بر اساس سایر روایات نیز مـا توصـیه   1377حقوق امام سجاد(ع)،  ۀرسالکردارش نهی کنی( 
 . 1دشمنان خود با عدل و انصاف برخورد کنیمایم که نسبت به  شده

در قرآن کریم نیز اصل کلی حاکم بر روابط مسلمانان با کفار غیر محارب رعایت عدالت و 
احترام متقابل است. اما حتی در هنگام جنگ با محاربین نیز مسائل ارزشی بسیاري باید رعایت 

کـه در   نشـوند  رند، متعـرض کسـانی  شود: مسلمانان باید به مقدسات طرف مقابل احترام بگذا
، پیـران و کودکـان را مـورد حملـه و      ندارنـد اند یا توانایی جنگیدن  کردهجنگ اعلام بی طرفی 

و همچنین، براي پیروزي مجاز نیستند دست به  هجوم قرار ندهند، با اسرا به خوبی رفتار کنند، 
 ).  415-416و  406: 3، ج1389مصباح یزدي،  هر کاري بزنند(

احساس محبت و علاقه نسبت به دشمن خود یا  مواردي مانند موارد فوق، انسان طبیعتاً در
رعایـت   »(اخـلاق «کسی که شري به او رسانده ندارد، اما در همان موارد نیـز ملـزم بـه رعایـت     

هست. به عبارت دیگر، اخلاق اجتماعی، مرز و محدوده نـدارد و مـا ملـزم     حقوق طرف مقابل)
اطرافیان اخلاق را رعایت کنـیم؛ امـا لازم نیسـت و نبایـد     » همه«ق در برابر هستیم به طور مطل

باید انتخابی باشد و فقط نسبت به  ها انسانورزي به  محبترا در دل داشته باشیم. » همه«محبت 
رواست. در نتیجه موارد زیادي وجود دارد که لازم نیست محبـت بـه کسـی را در دل    ها  بعضی

                                                                                                                                        
 )175: 71ق، ج  1403قال علی(ع): لعدوك عدلَک و َإِنصافکَ( مجلسی، . 1
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منـدي را) رعایـت    اخـلاق  ي نیز، باید حقـوق او را( ؛ اما در همان حال تبرّداشته باشیم و نداریم
 بر هم منطبق نیست.» محبت به مردم« ۀدامنو » اخلاق اجتماعی«کنیم. نتیجه آنکه دامنه 

 گیري نتیجهبحث و 
کننـد و   مـی  را دنبـال   الهی شدن افراد و جوامـع)  از دیدگاه اسلام، عواطف انسان، اهدافی عالی(
دهی شوند. در چنین فضایی، هـیچ چیـز از    جهتلازم است که به صورت عقلانی و به درستی 

هم » يتبرّ«اسلامی غالب شود؛ حتی هاي  نباید بر اهداف بالاتر و ارزش» محبت به مردم«جمله 
گیرد. این مطلب دلالت بر محـدود بـودن حـدود و     می جزو اصول دین اسلام قرار» یتولّ«پاي 

بـه  » محبت به مـردم «توان درمورد امکان در نظر گرفتن  می دارد. اکنون ها انسانمحبت به ثغور 
 .دکرتري اظهار نظر  روشناي براي اخلاق اجتماعی به صورت  پایهعنوان 

محبت باید محدود باشد؛ در برخی موارد لازم است که حتی نسبت بـه برخـی    ةدایر، اولاً 
گیرد. بـه   می اعی، هیچ مرزي ندارد و حتی دشمنان را در برافراد برائت جست؛ اما اخلاق اجتم

توان انسان را مجبور کرد تا همه را دوست بدارد و نباید هم این کار را کـرد؛   نمیعبارت دیگر، 
مندي را در هر حال و نسبت به همگان رعایت کند و  اخلاقاي بارآورد که  گونه بهاما باید او را 

 نیستند.لذا این دو بر هم منطبق 
گـذاري شـود، ممکـن     پایـه » محبت به مردم«ورزي اجتماعی بر مبناي  اخلاقاز سوي دیگر، اگر 

تواند عمومیـت یابـد    نمیمقاله، مردم دوستی هاي  ، بر اساس یافتهاست آفاتی بر آن مترتب شود؛ اولاً
بیند؛ پس اگـر   می دخوهاي  را در راستاي خواستهها  آن که شود یعلاقمند م به افرادي و انسان عمدتاً

توانـد بـه    مـی  قرار باشد اخلاق ورزي اجتماعی نیز بر اساس احساس محبت، تنظیم شود، ایـن امـر  
ورزي انتخابی نسبت به افراد مورد علاقه( یعنی تبعیض و بی عدالتی) منجر شـود. لـذا مبتنـی     اخلاق

نع تحقـق گسـترده   کردن اخلاق اجتماعی بر محبت به مردم، ممکن است در نگـاه کـلان، خـود مـا    
اخلاقیات در جامعه شود. از سوي دیگر، گاهی همان محبت به دیگري ممکن اسـت جلـوي انجـام    

محـرك   اخلاقی نسبت به او را بگیرد و در حقیقت، مانع اخلاق اجتمـاعی شـود؛ و نـه لزومـاً     ۀوظیف
طرف مقابل سرپوش بگـذارد  هاي  شود که انسان روي بدي می گاهی دوستی و محبت باعثاخلاق؛ 

افـراط و احسـان بـیش از حـد     و   )47: 2ج ، 1379( قرائتـی،  دکن ـو با عفو و اغماض با او برخـورد  
و بهرحال، سرچشـمه افعـال   ) که خروج از مرز عدالت است.  52: 14، ج 1387جوادي آملی،  کند( 
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اوان فـردي و اجتمـاعی   فـر هاي  و آلودگیها  ناروا و صفات ناپسندي شود که خود موجب ناهنجاري
 ).   107: 13، ج1394(تهرانی، دشو

اول، ضـرورت تربیـت عـاطفی اسـت.      ۀنتیج ـاین پژوهش دو نتیجه مهم در پـی دارد:  هاي  یافته
ی و انسان، لازم است که به سوي محبت خالصانه ربوبی و نیـز تـولّ   ۀترین عاطف محبت به عنوان مهم

محبـت بـه   «از » ورزي اجتماعی اخلاق«م، تمایز و استقلال دو ۀنتیجي بر اساس آن پرورش یابد. تبرّ
اي نداشته باشیم و صمیمیت و مشترکاتی نیـز   علاقهاست؛ ممکن است نسبت به طرف ارتباط، » مردم

میان ما وجود نداشته باشد، اما با این حال، باید حقوق او را رعایت کنیم و صـرف بـی علاقگـی یـا     
تواند مجوز زیرپا نهادن اصول اخلاق اجتمـاعی باشـد. در عـین حـال، بـراي       نمیحتی احساس تنفر 

عاطفی مناسبی براي تعاملات اجتماعی اخلاق مدارانه باید به دنبال جایگزین بـود. گرچـه    ۀپاییافتن 
د، امـا اگـر بـه دنبـال عواطـف      کن ـ می ورزي فراهم اخلاقاي متعالی براي  انگیزهعشق و محبت الهی 

اطف انسان به انسان باشیم، ممکن است بررسی مفاهیم عاطفی دیگري هـم چـون   خاصی از نوع عو
 روي ما بگشاید. پیشدیگري را در این زمینه هاي    هرحمت و نظایر آن بتواند را

 قدردانی
انجـام   ) /ص274/600این تحقیق با حمایت دانشگاه شهید بهشتی(قرارداد پژوهشی به شـماره  

 شود. می حمایت آن دانشگاه قدردانیاست. لذا بدین وسیله از ه شد
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Abstract 
Some ethical theories and moral education approaches consider philanthropy as the 
foundation of social morality. Islam recommends love for others. The purpose of 
this study was to examine the extent of philanthropy in Islam and to investigate the 
capacity of love for the people to be considered as the emotional foundation of 
social morality. The research method was descriptive-analytic. The findings showed 
that in Islam, philanthropy does not have an absolute value and it must adapt to 
some criteria; therefore, it has a limited scope. It is not necessary to love everyone in 
heart. On the contrary, social morality has no boundaries, and we are bound to 
observe ethics for all people around us. Due to the inconsistency of the scope of 
philanthropy and social morality, and disadvantages of considering philanthropy as 
the basis of morality, it cannot be the emotional basis and general motive for the 
moral social interactions. It is possible that using some other concepts, such as 
mercy and so on, could open up new insights in this regard. 
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